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  چكيده
دهي مرضـي در متـون دينـي صـورت      اين پژوهش، با هدف بررسي شرايط عليّ و پيامدهاي سازة خودفزون

هاي معنايي  آوري متون و رسيدن به متون برگزيده با استفاده از روش حوزه گرفت. با رويكردي كيفي، جمع
محتواي كيفي مايرينگ به شـيوة تحليـل محتـواي اسـتقرايي     تحليل متون با استفاده از روش تحليل  و و تجزيه

عنوان مقولة عمده شناسايي و مـدل   كد انتخابي به 3كد محوري و  18كد باز،  93انجام گرفت. بدين منظور 
شـرط   11دهـي مرضـي داراي    ي حاصل از پژوهش نشان داد كه سازة خـودفزون ها افتهمفهومي ترسيم شد. ي

طلبي ذاتي، نگاه به توانگرتر از خـود،   نهايت زندگي، شيفتگي به زندگي دنيا، بي عليّ (عدم شناخت سرانجام
هـا، شـك و    خوددوستي، بدگماني و عدم اعتماد به رازقيت خداوند، فراموش كردن مالكيـت اصـلي نعمـت   

 7عدم ايمان به خداوند، احساس حقارت دروني، گمان به جاودانه شدن زندگي با امـوال و تـرس از فقـر) و    
ها، معيوب شدن فرايند خردورزي، باقي گذاشـتن امـوال خـود     ها با رسيدن به آن يامد (زيادتر شدن خواستهپ

براي آيندگان، از دست دادن دوستان، مورد نفرت ديگران واقع شدن، از بين رفتن اعتبـار اجتمـاعي و زيـاد    
 نشدن دارايي) است.
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Morbid Self-Maximizing Structure In religious texts; Causal 
Conditions and Consequences 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the causal conditions and consequences of 
morbid Self-Maximizingn in Islamic texts. With a qualitative approach, collecting 
texts and reaching the selected texts using the method of semantic fields and 
analyzing the texts using the qualitative content analysis method of Meiring was 
done in the inductive content analysis method. For this purpose, 93 open codes, 18 
central codes and 3 selected codes were identified as the main categories and a 
conceptual model was drawn. Findings of the study showed that the structure of 
Morbid Self-Maximizing has 11 causal conditions (lack of knowledge of the end of 
life, fascination with worldly life, innate inferiority, looking richer than oneself, 
selfishness, suspicion and distrust of God's pleasure, forgetting the main ownership 
of blessings) Doubt and disbelief in God, feelings of inner inferiority, suspicion of 
immortalizing life with wealth and fear of poverty Giving friends, being hated by 
others, losing one's reputation and not increasing one day). The results of this study 
have provided a good basis for scale design and related therapeutic intervention. 

Keywords: Greed, Covetousness, Miserliness, Islamic sources, Morbid Self-
Maximizing 
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  مقدمه
هستة مركزي شخصيت و سيستم رواني از ديرباز همواره  عنوان بهشناخت خود و ماهيت آن 

روانـي قـرار گرفتـه     شناسي ويژه حوزة آسيب شناسي، به هاي مختلف روان مورد توجه بخش
دهـي   . از جمله موضوعات مورد توجـه در ايـن زمينـه، مسـئلة فـزون     )2006، 1اورباخ( است 

  خواهي نابهنجار خود است. مرضي خود و بيشينه
بـا سـاير    2دهـي مرضـي   هـاي گونـاگوني حـاكي از ارتبـاط معنـادار خـودفزون       پژوهش
و  4) حـرص 2015( 3و پانـدلير شناختي اسـت؛ بـراي نمونـه در پـژوهش كركـل       متغيرهاي روان

خواهي زياد باعث تأثيرات مخرب بر زندگي شده و رابطـة مثبـت ايـن مفهـوم بـا افـزايش        فزون
ــردال  ــونت (ب ــطراب  2005، 5خش ــزايش اض ــوارتزبرگر ( )، اف ــاوارو و ش ــزايش  ) 2007، 6ن و اف

ز نگاه شده است. ا دييتأهاي ديگري  در پژوهش )1395(ساطوريان و همكاران،  آزردگي  روان
هاي شخصيت خودشـيفته   خواه شديد، تركيبي از علائم اختلال رواني، افراد فزون شناسي  آسيب

)NPD(79جبري  -و برخي نشانگان اختلال شخصيت وسواسي 8، اختلال شخصيت ضداجتماعي 
خواهي ارتباطي قوي با ترس، احساس گناه و  . همچنين فزون) 2015، 10دسوزا( دهند  را نشان مي

. رابطة منفي و معكوس ) 2006، 11نيكلي( ي از عدم تعادل روان در دوران كودكي دارد رنج ناش
و بـا   ) 2004، 13لينلـي و جـوزف  ( ي شـكرگزار ، ) 2000، 12پترسـون ( ي ن ـيب خوشخواهي با  فزون

  شده است. دييتأهاي ديگري  نيز در پژوهش ) 2011، 14لوپز( خردورزي 
ش هيجانـات مثبـت در تحقيقـاتي    دهـي مرضـي بـا كـاه     همچنين ارتبـاط خـودفزون  
علت بيش از حد بـرآورد كـردن نقـش     مردم به )2002(  15بررسي شده است. از نگاه سليگمن

دنبال كسـب درآمـد بيشـتر بـراي جبـران       پول در تضمين و ايجاد شادي در زندگي خود، به
                                                                                                                                        
1. Auerbach 
2. Morbid Self-Maximizing 
3. Krekels & Pandelaere 
4. Greed 
5. Berdal, M.  
6. Navaro & Schwartzberg 
7. Narcissistic Personality Disorder.  
8. Antisocial Personality Disorder 
9. Obsessive–Compulsive Personality Disorder 
10. D’Souza 
11. Nikelly 
12. Peterson 
13. Linley & Joseph 
14. Lopez 
15. Seligman 
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روند و اين خود بـه كـاهش روزافـزون هيجانـات مثبـت در       شان مي نارضايتي از وضع فعلي
كننـد،   تر زندگي مي ها شادمان ) در صورتي انسان2004( 1شود. از نگاه مايرز ها منجر مي آن

. )2009 ،2مگيـار مـوئي  ( آيد  دست نمي كه متوجه شوند شادكامي پايدار از موفقيت مادي به
درمانگران لازم است كه به مراجعان خـود آمـوزش    )2018(  3 از نظر لوپز، پدروتي و اسنادير

هـاي   هـا و لـذت   دست آوردن درآمد و ثروت بيشتر، شـادي  خاطر تلاش براي به بهدهند كه 
 مهم خود و خانواده را از بين نبرند. 

 يده ـ خـودفزون  مفهـوم  بـه  ينـوع  بـه  كي ـهر زي ـن يشناس مختلف روان پردازان هينظر
را  يخـواه  علـت فـزون   5يمقعـد  نگهدارنـدة  تيشخص ـبا طـرح   4ديفرواند.  پرداخته يمرض
 و شـود  يم ـ منجـر و خساسـت در فـرد    لجاجـت  بـه دانسته كه  هياول يمقعد مرحلةدر  تيتثب
 با ) 1941(  7فروم. )2016 ،6سو شولت س(شولت  كند يم تياحساس امن اء،ياش احتكار لةيوس به

 همفهـوم اشـاره كـرد    ني ـنابهنجـار بـه ا   تيشخص پيت عنوان به 8محتكر تيشخص پيت طرح
 ،يامور مـاد  بر علاوه ،كند مي تيو احتكار احساس امنانداز كردن  از پس يفرد ني. چناست
 يخـود نگهـدار   ةري ـذخاموال  ازبه دور خود،  ييوارهايد دنيكش با زيو افكار ن ها جانيدر ه

معناي علاقه و حرص شديد به زياد  را به 10خواهي فزون ) 2002( و همكاران  9شوارتز. كند يم
شود.  ود باعث كاهش رضايتمندي فرد ميي قابل انتخاب طرح كردند كه خها نهيگزكردن 

عنـوان يـك    بـه  ) 2004(  12فوريـا  را گلـدبارت، جـف و دي   11سندرم نشانگان ثروت ناگهـاني 
 ) 2011(  13معناي احساس اجبار به احتكار، حرص و خريد عنوان كردند. لوپز بيماري رواني به

شـود جنبـة مرضـي و     ي، حرص و طمع باعث نارضايتي در فردطلب جاهنيز باور دارد كه اگر 
  نابهنجار دارد و در امور باارزش بالاتر بهنجار است.

 يآمـار  و يص ـيتشخ يراهنماتوان در  دهي مرضي را نيز مي ردپايي از مفهوم خودفزون
                                                                                                                                        
1. Myers 
2. Magyar-Moe  
3. Lopez, Pedrotti & Snyder 
4. Freud 
5. Anal Retentive Personality 
6. Schultz & Schultz 
7. Fromm 
8. Haording 
9. Schwartz 
10. Maximizing 
11. Richards 
12. Goldbart, Jaffe & DiFuria 
13. Lopez 
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فـرد نيـاز    2ي)سـاز  رهي ـذخگري ( مشاهده كرد. در اختلال انباشت 1)DSM-5(ي روان يها اختلال
ها حتي اگر ارزش چنـداني نداشـته    صورت دور ريختن آنخيالي به احتكار اجناس داشته و در 

جبـري    -. در اخـتلال شخصـيت وسواسـي   )2014، 3(هالجين و ويتبـورن  شود  باشند، ناراحت مي
)OCPD(4 را دور بريزنـد و داراي روش خـرج    ارزش يب ـتوانند اشـياي حتـي كهنـه و     افراد نمي

  .)2017، 5باچر، مينكا و هولي( براي خود و ديگران هستند  نظرانه تنگكردن خسيسانه و 
خواهي مرضي را سـنجش   فزون ي علائمي ازنوع بهتوان يافت كه  هايي نيز مي مقياس

را طراحي كردنـد كـه    7عاملي شخصيت هگزاكو شش پرسشنامة ) 2006(  6لي و اشتون كنند.
كـه بررسـي حـرص و     پـردازد  يم ـ 9و فروتنـي  8در آن يكي از عوامـل بـه بررسـي صـداقت    

  خواهي نيز بخش مهمي از آن است. زياده
مقياس گرايش به حـرص را سـاختند كـه داراي     ) 2015(  10همچنين كركل و پاندلير

ــاز،       ــورد ني ــيش از حــد م ــاس خواســتن ب ــن مقي ــاد اي ــه ابع ــان اســت. از جمل ــد پنه ــنج بع پ
، شادي و لذت از تملك زياد، طمع به مقام، ثـروت و قـدرت و اسـتفاده از    11يريناپذ يريس

  توان برشمرد. دست آوردن را مي لاقي براي بيشتر بهاصول اخ
شناسي، نگاه صرف به ابعـاد مـادي    گرفته در روان هاي خوب انجام با وجود پژوهش
هـاي مـذكور    توان از اشـكالات پـژوهش   دهي را مي طلبي و خودفزون انسان در مفهوم زياده

بـر جسـم، داراي    و علاوه دانست. با توجه به اينكه انسان موجودي داراي ابعاد مختلف است
دهــي از منظــر  )، پــرداختن بــه مفهــوم خــودفزون9بعــد غيرمــادي نيــز هســت (ســجده، آيــه 

  تواند ابعاد جديدتري از اين سازه را مشخص كند.  هاي وحياني مي آموزه
دهي مرضي خود  خواهي و فزون توان مرتبط با زياده واژگان و مفاهيم متفاوتي را مي

 ĀķʭŒŃا كرد. مفاهيمي مانند حرص، طمع، بخل، هلع، شح، ولع، جشع و در منابع اسلامي پيد
  از جملة اين موارد هستند.

                                                                                                                                        
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
2. Hoarding disorder 
3. Whitbourne & Halgin  
4. Obsessive-Compulsive Personality Disorder  
5. Butcher, Mineka & Hooley 
6. Lee & Ashton 
7. HEXACO-PI-R 
8. Honestye 
9. Humility 
10. Krekels & Pandelaere 
11. Insatiability 
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ذكـر   مسـلمان عوامـل گونـاگوني را    شـمندان يانددر باب علل پيدايش ايـن مفـاهيم   
علـت آن را حـب ذات در انسـان     )21، ج 1417( اند. پيرامون مفهوم حرص طباطبـائي   كرده

: 1377(   ينراق ـكنـد.   افراط كشيده شـود جنبـة نابهنجـار پيـدا مـي      دانسته كه هرگاه به جانب
 يزي ـاز آن چ شـتر يانسان ب شود يكه باعث معلت حرص را دوست داشتن دنيا دانسته  )395
ميـل بـه جـاودانگي و انديشـة جاودانـه       )1394( زاده  اسماعيل كند. يآور دارد جمع ازيكه ن

آوري مـال در زنـدگي دانسـته اسـت.      جمعزندگي كردن در زندگي دنيا را علت حرص بر 
از جمله علل پيدايش را  يجستن به اسباب با نظر استقلال اديتوسل ز )1397(   يتهران ياحمد

نيز بر اين باورند كه افراد بـراي كاسـتن    )1397( حرص دانسته است. تركاشوند و همكاران 
دهاي روحي خـود  نقص و كمبو از ميزان خشم و اضطراب خود و جبران نوروتيك ضعف،

                                                              آورند.  به حرص روي مي
علت آن را عـدم اميـدواري بـه لطـف      )1377( پيرامون مفهوم بخل، مكارم شيرازي 

دست اوسـت و معتقـد اسـت فـرد در صـورت       ي غيب بهها خزانهخداوندي دانسته كه كليد 
شـود. فخـر    گاه محكمي ندارد و بسيار سريع دچـار حـرص و بخـل مـي     هنداشتن ايمان، تكي

وحشت از فقر را علـت خـودداري كـردن انسـان از بخشـش در راه خداونـد        )1420( رازي 
نيـز   )1398( شود. آذري  در انسان و بخل در او مي ترسداند كه اين باعث ريشه دواندن  مي

ستگي به مال دنيا و فقر روحي را از جملـه  عواملي همچون عدم باور به رازقيت خداوند، دلب
  علل بخل در انسان دانسته است.

دهـي مرضـي انجـام     هايي مرتبط با مفهوم خودفزون پژوهشگران مسلمان نيز پژوهش
شناسي حرص از منظر قرآن و حديث  به مفهوم )1394(  زاده لياسماعاند كه براي نمونه  داده

مفهـوم   )1395( فهوم را تبيين كرده اسـت. جـواهري   محور اين م پرداخته و با نگاهي اخلاق
حرص در اخلاق اسلامي در پرتو احاديث امام رضا (ع) را بررسي كرده و تبيين مفهـومي و  

طـور   بـه تبيين مصداقي حرص هدف اين پژوهش بوده است. همچنين در باب مفهـوم بخـل   
ــان اصــفهاني   ــه شــاملي و بنائي ــي )1390( نمون ، معتمــد )1395(  ، صــيادي شــهركي و ميرزائ

ــاحي ــه )1398( و آذري  )1396( زاده  لنگــرودي و فت ــه مفهــوم هريــك ب شناســي و  نحــوي ب
  . اند پرداختهشناسي بخل از منظر قرآن و احاديث ديني  مصداق

هـا فقـط پيرامـون دو     گرفتـه، عمـدة ايـن پـژوهش     هاي خوب انجام با وجود پژوهش
دهـي مرضـي)    م مربـوط بـه خـودفزون   مفهـومي از مفـاهي   مفهوم حرص و بخل (بررسي تك

دهـي مرضـي بررسـي     مفاهيم حوزة معنايي خودفزون تمام كاملصورت  صورت گرفته و به
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شناسي اين مفـاهيم   شناسي و نشانه نشده است. همچنين عمدة اين مطالعات، به بررسي مفهوم
سـي  شناسـي و پيامدشناسـي ايـن مفـاهيم را برر     صـورت مسـتقل علـت    اند و كمتر به پرداخته
اخلاقـي و اخـروي و بـدون نگـاهي      كـاملاً عمـدة ايـن مطالعـات نيـز، بـا نگـاهي        انـد.  كرده
  د.ان پرداختهي به بررسي اين مفاهيم شناخت روان

شناسـي   ) نشـانه 1399دهي مرضي را براساس منابع اسلامي حافظي ( مفهوم خودفزون
بـا وجـود    فرايندي مرضي معطـوف بـه خـود كـه فـرد     «و بدين صورت تعريف كرده است: 

خواهي امور مادي براي خود حتـي از   داشتن مقدار كفايت مال، نسبت به هرچه بيشتر بيشينه
همواره به خـود سـخت گرفتـه، آسـايش و      راه غيردرست علاقه و هيجان شديد نشان داده،

همـواره او را   هـا  خواسـته رضايت را از خود سلب كرده و غم و رنج زياد براي نرسـيدن بـه   
  ». كند رفتاري در زندگي مي -ي گوناگون شناختيدچار پيامدها

كند تا تمامي مفاهيم مربـوط بـه    دهي مرضي تلاش مي پژوهشگر در سازة خودفزون
سـازي كنـد و درصـدد     صورت كلي و نه تحت عناوين خاص مفهوم خودفزون مرضي را به

ابع كشف يك سازة زيربنايي و مشترك بـين تمـامي ايـن مفـاهيم مشـابه بـا يكـديگر در من ـ       
تر از مفـاهيم موجـود    تر و زيربنايي كشف سازة رواني اصلياسلامي برآيد. بديهي است كه 

 قـات يانجـام تحق  ،يشـناخت  روان يهـا  سـنجه  يطراح ـ ساز نهيزموسيلة ايجاد مدل مفهومي،  به
  خواهد بود. يشناس روان يساز بومي ريدر مس يو گام يشيو آزما يهمبستگ

) بـه بررسـي شـرايط علّـي و پيامـدهاي      1399فظي (با توجه به اينكه در پژوهش حـا 
خاص اين مفهوم پرداخته نشده است و همچنين با توجه به حجم گستردة اطلاعـات دربـارة   
شرايط عليّ و پيامدهاي اين مفهوم، پژوهش حاضر در پي آن است كه تنها شـرايط علّـي و   

اهيمي در ايـن  دهي مرضي را در يك مـدل مفهـومي بررسـي كنـد. مف ـ     پيامدهاي خودفزون
دهي خود و  ) در آن مفهوم فزون1پژوهش بررسي خواهند شد كه داراي دو ويژگي باشند: 

) آن مفاهيم از نگاه اسـلامي نابهنجـار و مرضـي    2خواهي، نقشي محوري داشته باشد؛  بيشينه
  ها نهي كرده باشد.  باشد؛ به اين معنا كه اسلام از متخلق شدن به آن

  روش پژوهش
صورت خلاصه، ابتـدا متـون برگزيـده بـا      از روش كيفي استفاده كرده است. بهپژوهش  ناي

وتحليـل   ي شـد و سـپس تجزيـه   آور جمع ) 1934، 1ترير(  هاي معنايي استفاده از روش حوزه
                                                                                                                                        
1. Trier 
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بـه شـيوةه تحليـل محتـواي      1اطلاعات با استفاده از روش تحليـل محتـواي كيفـي مايرينـگ    
  صورت پذيرفت.  ) 2004(  2استقرايي

 )1398(طباطبـايي،   بندي الف و ب  كريم و همة احاديث با رتبه عة متني، قرآنجام
بود. منظور از منابع درجه الف و ب كتب روايي انديشمندان تا سدة پـنجم هجـري ماننـد    
شيخ كليني، سيدرضـي، شـيخ صـدوق، شـيخ مفيـد، شـيخ طوسـي، شـيخ طبرسـي اسـت           

نوان مؤيد استفاده شده است. با استفاده از ع . از متون با درجه ج فقط به)1398(طباطبايي،  
 35كه توضـيح داده خواهـد شـد، متـون      نقطه به نقطه، در يك توالي 3گيري هدفمند نمونه

(انتخاب اين كتاب براي ساختارمند شدن مطالعات) مشتمل بر  الحكمة زانيمباب از كتاب 
بـود انتخـاب شـد.     دهي مرضي آية كريمه كه مرتبط با مفهوم خودفزون 15گزاره و  543

گليسر و ( در حجم نمونه در نظر گرفته شد  4تعداد نمونة مورد مطالعه براساس اصل اشباع
  . ) 1967، 5استراوس

كـارگيري   مراحل انجام پژوهش بدين شكل است كه ابتدا در رويكرد كيفـي، بـا بـه   
) الحكمـة  زانيمو  ثيالاحاد جامعافزار  در منابع اسلامي (نرم» وجوي واژگاني جست«راهبرد 

آوري شـد.   عبـارت اوليـه جمـع    75واژه (الحرص، الطمع، البخل و الشح)،  4و با استفاده از 
و حـوزة   7، تقابـل معنـايي  6معنـايي  كارگيري سه اصل معناشناسي زباني (اصل هـم  سپس با به
واژة مـرتبط ديگـر    31ميان كتب لغـوي و منـابع اسـلامي     وبرگشت رفت) در چند 8واژگاني
عبـارت ديگـر    406ها ذكر شده است) يافت شد كه با كمك اين لغات،  بخش يافته(كه در 

آوري شده  گزارة ديني جمع 481لغت مرتبط،  35استخراج شده است. بنابراين با استفاده از 
است. اين عبارات از لحاظ ارتباط مفهومي كامل داشـتن بـا ملاكـات پـژوهش (دو مـلاك      

گزاره باقي ماند.  195گزاره غربال و  286ر اين مرحله گري شدند. د ) غربالگفته شيپكلي 
گـزاره) و جمـلات مربـوط بـه      102در مرحلة بعدي عبارات مختص به نشانگان جـدا شـد (  

 لي ـوتحل هي ـتجزعنـوان مـتن برگزيـدة نهـايي بـراي       گزاره به 93شرايط عليّ و پيامدها، يعني 
تـواي كيفـي مايرينـگ نـوع     انتخاب شـد. تحليـل اطلاعـات بـا اسـتفاده از روش تحليـل مح      

                                                                                                                                        
1. Mayring 
2. Inductive Content Analysis 
3. purposive sampling 
4. Saturation 
5. Glaser and Strauss 
6. Synonym 
7. semantic opposition 
8. lexical field 
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، پـس از خوانـدن مـتن هـر جملـه،      1) انجام شد. ابتدا در مرحلة كدگذاري باز2004استقرايي (
دسـت آمـد. در    كد باز به 93مفهوم اصلي آن استخراج و در قالب كدهايي ثبت شد كه تعداد 

م و بـراي  مرحلة بعدي اين كدها با يكديگر مقايسه و موارد مـرتبط و مشـابه بـا يكـديگر ادغـا     
هـاي اصـلي    كد محوري را تشكيل دادنـد كـه مؤلفـه    18هريك عنوان مناسبي انتخاب شد كه 

  ). 2004هستند. در نهايت، دو مقولة عمده در كدگذاري انتخابي استخراج شد (مايرينگ، 

  ها افتهي
، اŖŒŊ˙ـĀوجوي واژگاني نشان داد كه كلمات الحرْص، الطَّمع، الهلع،  نتايج حاصل از جست

 ،الشُّحĀþَĻَخلْ، رع، الهلوع، الإمِساك، البعدم الشِّب ،جشَع، الاحتكار، الطِّماح، اللَّهالشَّرهَ، الج ،
طَلَبِ الفضُُول، طلب الدنيا، جمع المال، طول الامل، الولع، الضـن، الامسـاك، البـرِّ، الجـود،     

، القتر، اللقـس، الجشـع   Āğالخسا، الرَّحم، الكَرَم، ĀŎالخدالسخاء، الاحسان، القضاء الحوائج، 
  گيرد. دهي مرضي قرار مي در حوزة معنايي مفهوم خودفزون

شود. براي هر  ي باز، محوري و انتخابي آورده ميها يكدگذاردر اين بخش جدول 
 عنوان نمونه در جدول زير آورده شده است. مؤلفه تنها يك مستند به

  خابيي باز، محوري و انتها يكدگذارجدول    1جدول 

  كدگذاري باز  مستندات
كدگذاري 
محوري 

  )ها مؤلفه(

كدگذاري 
انتخابي 

 (مقولات عمده)
»ــذ ــونَي نَيالَّ ــ بخلَُ ي رُونَوأْم ــلِ و ــاس باِلبْخْ النَّ
ــونَي نا كتُْمــد ــله و أَعتَ ــنْ فَضْ م ــه ــاهم اللَّ ــا آت م

  )37النساء، آيه ( ». ناًيمهِعذاباً  نَيللكْافرِ
شك و عدم   ل كافر است.بخي

 ايمان به خداوند

  شرايط عليّ

هي ـعلي الإمـام الصـادقُ   ل ـ قـالَ : رٍيبص ـي أب ـعن 
:؟ قلـتَـا تَـأْلم؟ أمَـتما تَهزَنُ؟ أمَا تحالسلام: أم

فـاذكْرُِ  منـك  ذلـك  كـانَ ي و اللَّه. قالَ: فإذا بل
ــوت و  المَتكــد حــ و ــرِكي ف َــ، و قبسلانَي

عيــنَيي علــ كخَــديك و تقََطُّــع ،كصــالوأو ،
انقْطاعـك ، و بِلاك، و لحَمكالدود من  أكْلَ
ي العمـلِ، وعل ـ حثُّـك ي ذلـك ؛ فـإنَّ  ايالدنعنِ 

از عوامل حرص زياد 
به دنيا، نشناختن 

انجام جايگاه و سر
  انسان است.

عدم شناخت 
 سرانجام زندگي

                                                                                                                                        
1. open coding 
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  كدگذاري باز  مستندات
كدگذاري 
محوري 

  )ها مؤلفه(

كدگذاري 
انتخابي 

 (مقولات عمده)
يكعـرصِ    رٍي ـكثَعـن   رْدـن الحن ي عل ـمايالـد.
  )345ي، ص الأمال(

 ي ـ  هيعلي االله صلرسولُ اللَّه لَـمعل ـ او آله: اع،ي
   ـرْصخْـلَ و الحنَ و الببةٌ، زَةٌي ـغرَأنّ الجـدواح

هايعمالظَّنِّ. (علل الشرائع، ص  ج وء559س(  

ريشة حرص و بخل، 
بدگماني به خداوند 

  است.

بدگماني و عدم 
د به اعتما

 رازقيت خداوند
ي رُونَول ؤْثع َلو و ِهمُـةٌ كانَي أَنفْسخَصاص ِبِهم

نْ يم وقَو   ـهْنفَس ُشح ـكـونَ. فأَُولئحْفلالْم ـمه
  )9(الحشر، آيه 

    

النفس. ( جةينت:.... هو فاَلشُّح يف ـ قي ـالتحقحب
  )23، ص 6ج ، ميالكرالقرآن  كلمات

حب  جةينتبخل شديد 
  خوددوستي  نفس است.

 خو آله: إنمّـا   هيعلي االله صلرسولُ اللَّهـقُّ   لُي ـالبح
ي مالـه، و  ف ـالمفروضـةَ   الزَّكاةَ منعي يالذّ لِيالبخ
ينةََ  منعو فالبائو ه ،هو مايفي قومي سذلك يذِّرب .
  )245ي الأخبار، ص معان(

    

ه و رحمتـه، و  فالبخل هو المنع عن بسط فضل اللّ
ي عباده، مع فعن نشر آثار نعمه و آلائه  الإمساك

 قي ـالتحقنعمة من اللهّ المتعـال. (  كلّالغفلة عن أنّ 
  )225، ص 1ج ، ميكلمات القرآن الكر يف

بخيل غافل است كه 
از  ها نعمتتمام 

  خداوند است.

فراموش كردن 
مالكيت اصلي 

  ها نعمت

الاَخرَةُ عند اللَّه خاَلصةً الدار لكَمُ كاَنتَقُلْ إِن 
ــوت إِن   ــواْ الْمـ ــاسِ فتََمنَّـ ــن دونِ النَّـ ــتمُمـ كنُـ

قادنَيصلَن ي و /هنَّوتَم  تما قَدا بِمدـأَأَب  ييدِهم و
 اللَّهليعم مالنَّـاسِنَيباِلظَّال رَصأَح منهلتَجَِد و /
أَحدهم لَـو ودي أَشرْكَوُاْ نَيلَّذاو منَ  وةٍيحي عل
رُيمـذَابِ عْـنَ العم هزِحزَحبِم وا هم نَةٍ وس ْأَلف

رَأَن يمع  اللَّه ـو  صرُيب  ـا يلُـونَ بِممبقـره، آيـهع) .
94-96(  

مردم به  نيتر صيحر
اند  زندگي دنيا كساني

خاطر اعمال  كه به
 دان فرستادهزشتي كه 

هرگز مرگ را آرزو 
  .كنند ينم

شيفتگي به 
  زندگي دنيا

و لا لـك السلام: اقنَـع بمـا قسَـم اللَّـه      هيعلعنه 
و لا تَـتَمنَّ مـا لسَـت رِكي ـغي ما عنـد  إلتنَظرُْ 

ن لم يو م شبَِع عَن قنم ؛ فإنّهنائلَهقنَع لم يعوشب ،
، ص8ج ، يالكـاف . (آخرَتـك من  حظَّكخُذْ 
243(  

كسي كه قانع نباشد 
 .شود ينمگاه سير  هيچ

طلبي  تينها يب
  ذاتي
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  كدگذاري باز  مستندات
كدگذاري 
محوري 

  )ها مؤلفه(

كدگذاري 
انتخابي 

 (مقولات عمده)
ي مـن هـوإل ـالسلام: انظُـرْ   هيعلالإمام الصادقُ 

ونَــكــرْ فــ د ي مــن هــوإلــي المقــدرةِ و لا تنَظُ
َةِ، فإنّ ف فوَقكرقدي الم ذلـك   أقنَـع بمـا لـك

 مُقس244، ص 8ج ، يالكاف. (لك(  

كردن به توانگرتر  نگاه
از خود باعث حرص 

  .شود يمبيشتر انسان 
نگاه به 

توانگرتر از خود

 ـالسلام: من جمع لَه مع الحـرصِ   هيعلعنه  يعلَ
يِ اللُّـؤمِ.بعِمـود  استَمسكالبخلُ بها فقََد  ايالدن

  )660، ص الحكم غرر(
حرص و بخل دو 

 ستون فرومايگي است.
احساس حقارت 

  يدرون

  هدــد ع ــا و ــع مالً مي جــذ ــبي -الَ سح ــه أَنَ مالَ
  )3و  2أَخلَْده. (همزه، آيه 

فرد بخيل گمان به 
جاودانه شدن با مال را 

  دارد.

گمان به جاودانه 
شدن زندگي با 

  اموال
 ـلاَ تُدخلَنَّ  ي ف كتشُـورم خلًـا يب ي ُـنِ خْـذُلكع
ي ــلِ و ــدكالفَْضْ ــ ع ــاً يالفْقَْ ــا جبان ــعفرَ. و لَ ضْ

 ـ صـاً يحرِالْـأُمور و لَـا    كيعلَ زَينُي  لَـك الشَّـرَه
  )129، ص العقول تحفباِلجْور. (

افراد بخيل مدام به فقر 
  ترس از فقر  .كنند يمتهديد 

، ورِهـا يغَمشغْلََةٌ عـن   ايالدنالسلام: إنّ  هيعلعنه 
لمَ يبنهـا   هـا  صاحب صئاًيش ـم لَـه إلّـا فتَحَـت

ــتغَنْو لَهجـــاً بهـــا، و لـَــن ي هـــايعلَحرْصـــاً  يسـ
منهــا. بلغُْـه عمــا لَـم ي  هـا يفبمــا نـالَ   هـا  صـاحب 

  )423، ص البلاغة نهج(

حرص و رسيدن به 
هرچيزي در دنيا 

نيازكننده نيست و  بي
  تمامي ندارد.

زيادتر شدن 
با  ها خواسته

 ها آنرسيدن به 

  پيامدها

مصـارعِِ العقـولِ أكثَـرُ السـلام:   هيعلي علام الإم
 شود يمطمع باعث   )507، ص البلاغة نهجتحت برُوقِ المطامعِ. (

 خردها هلاكت بشوند.
معيوب شدن 

فرايند 
  خردورزي

 هيعلي االله صلرسولُ اللَّه قُو آله: لا يبط ـ سيب ء
ــ و لا ي ظِّــهبحــر درِكيحص مــا لَــم يرقــد .ــه لَ

  )489، ص العقول تحف(
با حرص روزي 

 .كند ينمافزايش پيدا 
زياد نشدن 
  دارايي

مـن اللَّـه، ديبع لُيالبخو آله:  هيعلي االله صلعنه 
. (   بي ـقرَمن الناّسِ،  ديبع اتي ـالجعفرمـن النّـارِ
  )151)، ص اتيالأشعث(

بخيل از مردم دور 
  است.

از دست دادن 
  دوستان

 الكالإمامالسـلام  هيعل اظم -   ـو يلهشـامٍ و ه ظُـهع :
 ـبال كيعلَو الطَّمع، و  اكيإ ـا   أسِيمي ـأي ف ـمي د

؛ فإنَّ الطَّمع ... نَيالمخلوقالناسِ، و أمت الطَّمع من 
يتدَنرض. ( س399، ص العقول تحفالع(  

از بين رفتن   .برد يمطمع آبرو را 
 اعتبار اجتماعي
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  كدگذاري باز  مستندات
كدگذاري 
محوري 

  )ها مؤلفه(

كدگذاري 
انتخابي 

 (مقولات عمده)
الفقَـرَ ستعجِلُي لِيللبخسلام: عجبِت ال هيعلعنه 
طلَب، اهيإي الّذي الغنَ فوُتُهي منه هرَب، و يالّذ
يف ـ حاسـب الفُقراء، و ي شيع ايالدني ف شيعيف

 رةِ حسابيالأغنالآخ491، ص البلاغة نهج. (اء( 

سوي فقري  بخيل به
كه گريزان است خود 

  .كشد يمرا 

باقي گذاشتن 
موال خود براي ا

  آيندگان

خْــالب ــبغَّض لُي ــ م ف غَّضــب م ،اتاوــم ــي الس يف
  بخيل منفور است.  )300، ص 7ج ، يكاف. (الأْرَض

مورد نفرت 
ديگران واقع 

  شدن

  
  دهي مرضي براساس منابع اسلامي شرايط عليّ و پيامدهاي خودفزون   1نمودار 

  يريگ جهينتبحث و 
دهـي مرضـي و    نظور بررسي شرايط علّـي و پيامـدهاي سـازة خـودفزون    م پژوهش حاضر، به

 بررسي ميزان روايي آن صورت گرفت. 
هاي مرتبط بـا شـرايط علّـي و پيامـدهاي      هاي حاصل از تحليل واژگان و گزاره يافته
ذاتـي،    طلبـي  نهايـت  بـي   ةش ـير براسـاس دهد كـه ايـن سـازه     دهي مرضي نشان مي خودفزون

هاي گوناگوني همچـون   لف نسبت به خداوند و زندگي دنيا و هيجانخطاهاي شناختي مخت
دستي شكل گرفته، به پيامدهايي همچـون زيـادتر    علاقة مفرط به زندگي دنيا و ترس از تهي
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هـا، معيـوب شـدن فراينـد خـروردزي، نگـاه        ها حتي بـا وجـود رسـيدن بـه آن     شدن خواسته
  خواهد شد. زندگي منجرتحقيرآميز ديگران و از دست دادن دوستان خود در 

يي همسـو  هـا  پـژوهش دهي مرضي، بـا   دربارة سازة خودفزون حاضر پژوهشي ها افتهي
كنـد و   براي علت مفهـوم هلـوع اشـاره مـي     )1417( است. شرط عليّ خوددوستي را طباطبائي 

ي حب ذات در انسان است و به همين علت حرص ذاتـي از  ها شاخهكه وجود آن از  ديگو يم
ي اسـت كـه انسـان را بـه سـمت تكامـل و       ا لهيوس ـقي و نابهنجار نيست، زيـرا تنهـا   اخلا ليرذا

. از نگاه او فقط در صورتي اين صـفت نابهنجـار اسـت كـه بـه جانـب       كند يمسعادت دعوت 
شـود.   افراط و تفريط كشيده شود و اگـر در حـد اعتـدال باشـد نـوعي فضـيلت محسـوب مـي        

هـاي حـرص ذاتـي انسـان در      ذات را از جلـوه  حرص در حـب  )1394( زاده  همچنين اسماعيل
ي هـا  نشـانه از  )1398( قرآن دانسته است. شرط عليّ شك و عدم ايمـان بـه خداونـد را آذري    

دانـد. او   ايمان به خداوند را علـت سـخاوتمندي در انسـان مـي     )1377( بخل و مكارم شيرازي 
ن ناملايمـات زنـدگي دچـار    شود، در كمتري ي ميمانيا يبكه فردي دچار   معتقد است هنگامي

كنـد و   گاه محكمي در زندگي خود مي شودو در اين صورت احساس نداشتن تكيه تابي مي بي
گردد. شرط عليّ بـدگماني و   وجود آمدن صفات حرص و بخل در او مي همين عامل باعث به

، )1394(  زاده لياسـماع ، )1392(عدم اعتماد به رازقيت خداوند با پـژوهش داودي و گلـزاري   
  همسو است. )1398( و آذري   )1397( توپخانه، هراتيان و احمدي  تركاشوند، زارعي

اين شرط را تحت عنوان سـوء ظـن بـه خداونـد از علـل پيـدايش حـرص و از         ها آن
ي هـا  نشانهفراموشي معاد را از  )1392( . داودي و گلزاري اند دانستههاي فردي بخل  شاخص

روي آوردن حريص به عالم خيال و  )1397( و همكاران  و تركاشوند شناختي حرص دانسته
اند كه با شرط عدم شناخت  هاي غلط از خود و غيرخود را ذكر كرده توهم و ايجاد شناخت

 زاده لياسـماع سرانجام زندگي متناظر است. همچنين شرط عليّ شيفتگي به زنـدگي دنيـا را   
تحت عنـوان دلبسـتگي    )1398( ي تحت عنوان دنياطلبي زمينة حرص بر مال و آذر )1394( 

طلبـي   نهايـت  . شـرط علّـي غريـزة بـي    انـد  كـرده هاي فردي بخل اشاره  شاخصبه مال دنيا از 
دهي در انسان است كه برخي تحقيقات نيـز مبنـاي ژنتيكـي     حاكي از وجود ذاتي خودفزون
» 1حـم ر ژن بـي «تري از  دهد. افرادي كه داراي نسخة كوتاه داشتن طمع و حرص را نشان مي

كنند. اين ژن كه ژن جسور نيز نام دارد، در پژوهشـي انـواع    تر رفتار مي هستند، خودخواهانه

                                                                                                                                        
1. AVPRIA 
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تـر آن   هاي كوتـاه  فعاليت ژنتيكي آن با خودشيفتگي مرتبط دانسته شده و افراد داراي نسخه
 .)2008و همكاران،  1كنافو( بودند  در برابر نسخة طولاني، كمتر سخاوتمند

، تركاشــوند و )1395( ، ســاطوريان و همكــاران  )1392( گلــزاري در آثــار داودي و 
ي فـرد حـريص و از آثـار هيجـاني آن     هـا  نشـانه ، حقارت و كمبود درونـي از  )1397( همكاران 

(داودي و   انـد  دانسـته دانسته شده و رفتار اندوزشي را نوعي واكـنش بـه همـين كمبـود درونـي      
توان  ي متناظر است. در واقع به اين شكل ميكه با شرط احساس حقارت درون )1392گلزاري، 

خواه حتي اگر تمام دنيا را مالك شود، احسـاس كمبـود    در منابع ديني توضيح داد كه فرد زياده
شود. شـرط گمـان    دروني كرده و با اضافه شدن اموال، چيزي از حقارت دروني فرد كاسته نمي

دهـد كـه    طور توضيح مي اين )359: 20ج  ،1417( به جاودانه شدن زندگي با اموال را طباطبايي 
شود و در  پرست گمان به اين است كه اموالش سبب جاودانگي او مي علت و انگيزه در فرد مال

  علت خطاي شناختي او حاصل شده است. واقع اين خطاي عملي فرد، به
لنگـردوي و   معتمـد ي گوناگوني مطرح شده است. ها پژوهششرط ترس از فقر در 

، )1394(  زاده لياسـماع انـد و   تلقين فقر را از اسباب ايجـاد بخـل دانسـته    )1396(  زاده فتاحي
ــاطوريان و همكــاران  ــان (  ، شمســي)1395( س ــور و هراتي ــژاد، منيرپ ــوند و 1396ن )، تركاش

نحوي به اين شرط بـراي مفهـوم حـرص اشـاره      هريك به )1398( ، آذري )1397( همكاران 
شت از فقر را علت اصـلي خـودداري كـردن از بخشـش و     وح )1420( . فخر رازي اند كرده

پايداري اين ترس از انسان را از عوامل بخل دانسـته اسـت. از ميـان پيامـدها، پيامـد معيـوب       
تحـت عنـوان    )1395( و كـاظمي و جعفـري    )1394(  زاده لياسـماع شدن فرايند خردورزي 
لـط بـراي بخـل برشـمرده     تحت عنوان ناآگاهي و تحليـل غ  )1398( جهل و ناداني و آذري 

معتمـد  آبرويـي از نتـايج بخـل در پـژوهش      است. از بين رفتن اعتبار اجتماعي بـا عنـوان بـي   
وري از دارايـي خـود را نيـز     از آثار بخل آمده و عـدم بهـره   )1396(  زاده لنگردوي و فتاحي

امد مـورد  توان متناظر با پيامد باقي گذاشتن اموال خود براي آيندگان دانست. همچنين پي مي
اخـتلال در ارتباطــات   عنــوان بـه  )1395( نفـرت ديگــران واقـع شــدن را كـاظمي و جعفــري    

شـرح داده كـه حتـي ممكـن اسـت بغـض و كينـة         طـور  نيا )407: 1378( اجتماعي و نراقي 
اطرافيان او به جايي برسد كـه چشـم بـه مـرگ شـخص بخيـل داشـته باشـند تـا از وضـعيت           

  اد كرده است، رهايي يابند.ها ايج باري كه براي آن فلاكت
مفـاهيمي متنـاظر بـا     ختـه يوگر جسـته  صـورت  بـه كـه اشـاره شـد،     طور همانهرچند 

                                                                                                                                        
1. Knafo  
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مستقل مفهومي  صورت بهشناسي پيدا كرد، اما كمتر  در روان توان يمدهي مرضي  خودفزون
داراي  تـوان  يم ـبا گستره و ابعاد اين مفهوم بررسي شده است و همان مفاهيم متنـاظر را نيـز   

ي عـدم شـناخت   هـا  شـه يرمتفاوت از اين سازه دانستف زيرا اين سازه براساس  اساساًاهيتي م
گيـرد و همـراه بـا علائـم بـدگماني و عـدم        زندگي دنيا و شيفتگي به زندگي دنيا شكل مـي 

و شـك و عـدم اعتمـاد بـه      هـا  نعمـت اعتماد به رازقيت خداوند، فراموشـي مالكيـت اصـلي    
از مفــاهيم  كــدام چيهــ؛ ايــن در حــالي اســت كــه كنــد يمــخداونــد پــرورش و رشــد پيــدا 

بيني فـرد نسـبت بـه    ة دنيا و آخرت ندارد و همچنين نوع جهانمسئلشناختي ارتباطي به  روان
  شدة متناظر ندارند. ي در اين مفاهيم مطرحريتأثخداوند 

هـاي خـود    هايي در مسير تفسير، تبيـين و تعمـيم يافتـه    پژوهش حاضر، با محدوديت
گـري متـون ايـن پـژوهش براسـاس       وده است كه از جملة آن اين اسـت كـه غربـال   مواجه ب

وسـيلة ضـعف سـند،     كه غربال بـه  ضعف كتاب (خروج كتب با رتبة ج) بوده است، درحالي
كـردن   سـاختارمند  منظـور به الحكمة زانيمكند. انتخاب كتاب  متون معتبرتري را حاصل مي

كن است استفاده از ساختار كتب روايي محدوديت ديگري است كه مم ،مطالعات پژوهش
دنبال داشته باشـد. اعتبارسـنجي سـازه نيـز بـا       تري از اين سازه به تر و كامل ديگر، نگاه جامع

كـه اسـتفاده از    استفاده از روشي كمي و طبـق فرمـي از كارشناسـان سـنجش شـد، درحـالي      
سنجي ديگري را  يتواند رواي هاي ديگري مانند روش مصاحبة كيفي با متخصصان مي روش

  در پي داشته باشد.
از شرايط عليّ ايـن سـازه بـراي طراحـي بسـتة آموزشـي و        شود يمدر پايان پيشنهاد 

مداخلة درماني مرتبط با آن اسـتفاده شـود. ارتبـاط ايـن عوامـل بـا سـاير متغيرهـاي مـرتبط          
دهاي صورت آزمايشي و تجربي بررسي شود. همچنين شـرايط علّـي و پيام ـ   شناختي به روان

سـاختاريافته در بافـت فرهنـگ     هـاي كيفـي و مصـاحبة نيمـه     اين مفهوم براساس ديگر روش
شناسي بـاليني   هاي حوزة روان درماني ها در پيشگيري و روان بومي تدوين شود و از اين يافته

  كار برده شود. شناسي دين به و روان
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